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جمهوري اسلامي و دولت احمدي نژاد،         
به دنبال آتش بس در غزه باجمع آوري             
بسيجيان و جيره خوارانش در دانشگاه            
تهران، به اصطلاح پيروزي حماس را           

 !در اين جنگ جشن گرفت
تاريخ بايد اين رياآاري دشمنان مردم               

. فلسطين و غزه را به ثبت برساند                        
برپايي جشن و پايكوبي بر اجساد آشته            
ها و ويراني هاي غزه در واقع دهن                    

اين آاري اي        .  آجي به بشريت است         
است آه تنها از عهده  جمهوري اسلامي         

از عهده جانياني آه قبلا            !  بر مي آيد     
رقص ايدئولوژيك و اسلامي بر اجساد            
آودآان فرستاده شده روي مين در جنگ       

 .ايران و عراق را تمرين آرده اند
وارونه آردن حقيقتي به اين تلخي و                    

 تنها        فاجعه اي انساني در اين ابعاد،               
بلكه فريب و    .  ديپلماسي و سياست نيست    

تحميق و رياآاري آشكار و دشمني با                
. بشريت و قبل از همه با مردم غزه است        

و صد البته لاپوشاني بربريت دولت                  
 . فاشيست اسراييل هم هست

از طرف ديگر ناسيوناليسم ايراني به               
پولهاي "بهانه اينكه جمهوري اسلامي             

خزانه ايران را به جيب عرب هاي                     
، تروريسم حماس را            "حماس ميريزد   

عامل حمله اسراييل به غزه قلمداد                       
اين ها عملا در آنار پرو پاگاند           .  آردند

ارتش اسراييل و تبليغات ضد انساني                
دولت فاشيست اسراييل آه مطالبه و                  
تلاش مردم فلسطين براي زيستن در                 
صلح و تشكيل دولت مستقل خود را يك            
حرآت تروريستي جلوه ميدهد، قرار               

اين هم روي ديگر دشمني با                .  گرفتند
مردم غزه است آه بايد در تاريخ                           
وذهنيت طبقه آارگر و مردم زحمتكش           

 . ايران ثبت گردد
 اما واقعيت چيست؟  

در جنگ اسراييل عليه مردم نوار غزه             
 فلسطيني  آه بنا به                 ١٢٠٠بيش از       

 شهادت ناظرين بين المللي

 

 ٢٠٠٩ ژانويه ٢٣  -١٣٨٧ بهمن ۴

 رحمان حسين زاده:   سردبير
husienzade_r@yahoo.com 

 حكمتيست  -حزب آمونيست آارگری ايران  

نشریه حزب کمونیست کارگری حکمتیست 
 ! هر هفته جمعه ها منتشر می شود

 !       پرتو را بخوانید و به دوستان خود معرفی کنید

 ۵۵ 
 جمعه ها منتشر می شود

 ساعات پخش تلویزیون پرتو
  به وقت تهران١۶:٣٠ تا ٣٠:١۵

   نيمه شب ٣:٣٠تا ٢ :٣٠تكراربرنامه 

 زنده  باد  سوسياليسم

 :رسالت اوباما
 مصادره اميدها و اعتمادها به سود کنترل بحران

آنچه سياست و رويکرد اوباما و دولتش ظرف همين چند روز ميتوانست نشان دهد،             
شواهد عينی يک روند جدال طبقاتی است که نقش شخصيت اوباما و چارچوب                         

اين .  عملکرد دولتش دارد از کانال آن جلو ميرود، شکل ميگيرد و ماديت مييابد                      
آمريکا به  )  establishment(پروسه چيزی نيست جز تلاش مشترک هيات حاکمه          

نمايندگی از طبقه بورژوازی در آن کشور، برای کنترل دامنه بحران جاری در                       
. عرصه اقتصاد و بازسازی موقعيت افت کرده آمريکا در عرصه سياست جهانی                  

هرچه زمان بگذرد انطباق نقش اين شخصيت و چارچوب عمومی عملکرد اين                        
دولت با موقعيت اقتصادی بحرانزده آمريکا، با موقعيت شکست استراتژيک ميليتاريسم آمريکا و با                                 

 . موقعيت انزوای جهانی آمريکا بيشتر و روشنتر خود را نشان ميدهد
او يکی از شخصيتهای بيشمار طبقه          .  اوباما نه از فضا آمده و نه از بيخ بوته ناشناسی سبز شده است                        

بورژوازی آمريکاست که در دوره صدارت بوش و نئوکنسرواتيوها، از فعالان جنبش ضد جنگ و                                  
مخالف عرصه هائی از سياستهای بوش و بيش از همه سياست جنگ افروزی و تکيه افراطی او و دولتش                    

اوباما بر اين مبنای سلبی و از موضع اثباتی ليبرال، توانست کارير سياسی                  .  بر قلدری نظامی بوده است     
اش را بر امواج نارضايتی بخشهائی از لايه های متوسط بورژوازی و نفرت عميق توده وسيعتر قاعده                          

 . هرم جامعه آمريکا سوار کند و جلو ببرد

 " کرَُد دينی علمای اتحاديه"ايجاد      
      قومی ناسيوناليسم بستر       بر

 ٢صفحه

 ۴صفحه

 ٣صفحه

 جنگ يک طرفه، آتش بس يک طرفه
 ) طلوع خونين تقسيم جهانی قدرت( 

جنگ يک طرفه و آتش بس يک طرفه اسرائيل، پوچی بهانه حماس و راکت پراکنی                    
های حماس را در ويران کردن و لت و پار کردن کودکان و بزرگسالان غزه توسط                      

کشتن بيش از يک هزار نفر، معلول کردن چندين              .دولت اسرائيل بروشنی نشان داد      
هزار نفر از ساکنين غزه به هدف ساکت           50هزار ديگر و بی خانمان کردن بيش از           

کردن چند راکت حماس مسخره تر از آن است که بشريت آگاه و انسان دوست آن را                      
در ورای اين عوام فريبی دول مختلف بورژوائی، سازمان ملل، رسانه های آماده به خدمت                          .قبول کند 

نظام بورژوائی و مفسران تلويزيونی و رسانه ای آن اما ميتوان معضلات واقعی پشت اين جنگ را نشان                      
اين جنگ حدود سه هفته به شروع زمامداری اوباما و در دل بحران جهانی سرمايه که جدال بر سر                          .داد

برای  .تقسيم جهانی  قدرت ميان دول قديم و جديدا عروج کرده بورژوائی را شدت داده است، شروع شد                       
هر کسی که به اين واضاع آگاه باشد، اين جنگ خبر از طلوع خونينی ميدهد که تقسيم بين المللی قدرت در                 

 رفتن بوش و جلوس رئيس جمهور  .شرايط افول جهانی آمريکا با خود بهمراه آورده است

 آيا کمونيستها و اومانيستهای درون حزب کمونيست کارگری اعتراض دارند؟
 )چند جمله در حاشيه اظهار نظر اخير حميد تقوايی    (

 ٨صفحه

 عبداالله دارابی 

 فاتح شيخ

 مظفر محمدی 

  حسين مرادبيگی

 رحمان حسين زاده

 اطلاعيه برگزاری نشست دفتر سياسی 
 ٧صفحه  حکمتيست   –               حزب کمونيست کارگری 



۵۵ ٢ 
           اآثرا غير نظامي و حدود      

 ١٥ نفرشان آودآان زير                ٤٠٠
ساله بوده اند آشته و بيش از                      

 نفر زخمي شدند آه                         ٥٠٠٠
بسياري از آنها فلج شده  و قادر به          

. بازگشت به زندگي عادي نيستند          
علاوه بر اين، ويراني وحشتناك            
مناطق مسكوني، بيمارستانها،                
مدارس، فروشگاه ها و                                 
ساختمانهاي عمومي را شاهد بوديم     
آه با خاك يكسان شدند و اآنون                

 در صد    ٨٠مي بينيم آه  بيش از           
از يك و نيم ميليون مردمي آه در           
نوار غزه زندگي ميكنند براي                  
تامين نان و آب روزانه خود به                

در .  آمكهاي خارجي محتاج اند          
نهايت ديوار و سيم هاي خاردار             
محاصره فلسطينيان نوار غزه به           
مثابه يك زندان، تنگ تر شده                    

و باز همزمان تعداد ساآنان       .  است
شهرآهاي اسراييلي نشين در آرانه     

 ٥٠٠هاي غربي رود اردن از                 
هزار تجاوز آرده است  و تعداد              
راه بندهاي نظامي در اين مناطق           

 . بالا رفته است٦٠٠از 
اين فاجعه انساني را پيروزي                   
حماس و اسلام  به حساب آوردن            
تكرار فلسفه ضد انساني شهادت و        
مرگ و ايدئولوژي اسلامي خون          

. بر شمشير پيروز است، مي باشد        
سرنوشت حماس هر چه باشد، در         
اين بربريت، مردم غزه قتل عام،           
سرآوب، خانه خراب، گرسنه،              

نام .  تحقير و مايوس گشته اند                
پيروزي نهادن  بر چنين فاجعه اي        

 .بيشرمي آشكار بيش نيست
 

واقعيت اين است آه دولت اسراييل      
اين جنگ وحشيانه و نابرابر و                
مغاير با معيارهاي قوانين بشري           
را بر اساس حسابگري و منطقي           

 سال گذشته  از زمان         ٤٠آه  در      
اشغال آرانه باختري رود اردن و         
ساير اراضي  منطقه در برخورد          
به مساله فلسطينيان داشته،  انجام           
داده و به اهداف ضد انساني خود            

 . رسيده است
اين جنگ و اشغالگري وسرآوب         
و آشتار و بربريت، از آغاز تا                 
آنون اسراييل را به قدرت                          
بلامنازع منطقه خاورميانه تبديل          

و اين آاري است آه         .  آرده است  
بدون حمايت بيدريغ نظامي و                  
تبليغاتي و سياسي و ديپلماتيك                  
امريكا و ديگر متحدان اسراييل              

دولت فاشيست    .  غير ممكن بود       

اسراييل با طرح گزينه تشكيل يك          
آشور فلسطيني مستقل همواره               
مخالف بوده و با جنگ اخير بار              
ديگر نشان داد آه هيچ علاقه اي             
به اين گزينه ندارد و آن را رد                   

اسم بردن از دولت مستقل         .  ميكند
فلسطين براي اسراييل صرفا  يك          
امر و ابزار تبليغاتي به آمك                      
متحدان خود همچون دولت امريكا       
و آشورهاي عربي متحد امريكا            
است آه به علاقمنديشان به ادامه           
 .روند صلح  صرفا تظاهر ميكنند

در چنين سناريوي ضد بشري                 
پذيرفتن حقوق انساني مردم                      

اين .  فلسطين جا و معنايي ندارد           
دهن آجي به پروسه صلح و مساله       
دولت مستقل فلسطين را آريل                   
شارون در آمال بيشرمي به                      

آنقدر :  "  تمسخر گرفته و گفته است    
روند صلح را دوست دارم آه                   

 سال ديگر هم         ١٠٠٠ميخواهم تا     
 !!"ادامه پيدا آند

 
حمله اخير نيز برنامه حساب شده          
دولت اسراييل براي غيرممكن               
آردن  پروسه صلح و تضمين                  

. ايجاد آشور مستقل فلسطين است       
بنا بر اين بر خلاف دشمنان مردم          
فلسطين، جنگ غزه و آتش بس               

ن، نه پيروزي حماس،            متعاقب آ  
بلكه  شرايط مورد نظر اسراييل را      
تقويت ميكند و براي مردم فلسطين       
جز زيستن در فقر و ياس و ضعف        
و نااميدي بيشتر چاره و راهي                 

 . باقي نگذاشته است
ما در غزه با فاجعه اي روبرو                  
هستيم آه بانيانش را بايد به عنوان        
بربرهاي قرن بيست و يكم در                  
مقابل بشريت امروز ودادگاه                    
عادلانه به محاآمه آشاند و آليه              
خسارتهاي وارده بر مردم را از             

 .حلقومشان بيرون آشيد
 

طبقه آارگر بين المللي و بشريت           
متمدن قرن بيست و يكم بايد راه               
ايجاد صلح واقعي و يك همزيستي         
انساني بين طبقه آارگر و توده                 
هاي مردم در فلسطين و اسراييل و       
تضمين دولت مستقل فلسطين را            
هموار آرده و به چند دهه حقارت         
و آشتار جمعي و جنايت اسراييل          

 . عليه مردم  فلسطين خاتمه دهد
 

***                    
 
 

رکن اصلی قاعده هرم جامعه،                
طبقه کارگر است که در سالهای             
اخير زير شديدترين فشار استثمار        
تاريخ معاصر آمريکا بعد از لغو            

واضح است  .  برده داری بوده است   
که در غياب يک صف و يک                    
سياست مستقل کارگری و                           
سوسياليستی در جامعه، توده های        
طبقه کارگر، با هر حرکت                         
همگانی اعتراض به وضع موجود      
همگامی ميکنند، با هر صدای                 
ابراز نفرت عليه سياستهای حاکم          
همسرا ميشوند و در جنبشهای همه      
با هم ادغام ميگردند، بی آنکه                   
تلاش و فداکاريشان به دستاورد             
معينی خواه در زمينه بهبود                       
اقتصادی و معيشتی و يا بهبود                 
شرايط سياسی پيشبرد مبارزه                 

 . طبقاتی برسند
همچنين طبيعی است که توده وسيع    
رنگين پوستان آمريکا که چندين            
دهه پس از پيروزی رسمی جنبش        
حقوق مدنی، هنوز سنگينی تحقير        
و تبعيض نژادی را با گوشت و                
پوست حس ميکنند، از اين زاويه           
به اوباما سمپاتی و در واقع توهم            
پيدا کنند، گرچه جنبشی که اوباما          
را عروج داد، ربطی به رفع                      
تبعيض بر اساس رنگ پوست                 

در واقع اوباما نه ادامه               .  ندارد
دهنده راه مارتين لوتر کينگ و نه          
حتی يکی از بازماندگان نسل                   

نظير (فعالان جنبش حقوق مدنی           
است، او          )  جسی جاکسون         

سياستمدار ليبرالی است که خوب         
ميداند از هر شکاف طبقاتی و                  
نژادی موجود به نفع کمپين خود و        
در جهت گسترش توهم به آن بهره        

 . برداری کند
اما امروز ديگر بايد روشن باشد            
که پيروزی انتخاباتی اوباما                      
حاصل جمع سمپاتی ها و توهمات        
اقشار پائين جامعه و نارضايتی              
اقشار ميانه بورژوازی نبود؛ آنچه       
در آخرين مرحله جدال اوباما و              
مککين، برد انتخاباتی او را                      
قطعيت داد، انفجار ناگهانی بحران      
اقتصادی به روی بورژوازی                  
آمريکا بود که طيف وسيعتری از         
هيات حاکمه و طبقه حاکم آمريکا،        
اعم از دمکرات و جمهوريخواه و         
غيره را قانع کرد که اوباما                         

شخصيت مناسبتری برای                          
سکانداری کنترل بحران، برای             
کمک به قطع خونريزی سودآوری     
سرمايه و همچنين بازسازی                     
موقعيت در هم ريخته آمريکا در            

 . صحنه جهانی است
همزمانی انتخاب اوباما با بروز و         
تداوم بحران اقتصادی، صورت            
مساله جامعه آمريکا، صورت                
مساله مبارزه طبقاتی در آمريکا و        
جهان، و به تبع آنها صورت مساله       

. اوبامای پرزيدنت را عوض کرد        
اوباما خود بطور       "  تغيير"شعار    

جدی در معرض تغيير قرار                     
امروز رسالت اوباما،            .  گرفت

رسالتی که بورژوازی آمريکا به          
اوباما عطا کرده و او را بر سر                
تعهد به آن دو بار سوگند داده                     
است، مصادره  اميدها و                              
اعتمادهای طبقه کارگر و                           
محرومان جامعه آمريکا در جهت        
خروج از بحران اقتصادی جاری         

روز سوگند خوردن اوباما        .  است
روز اعلان اين مصادره و اين                 
سوء استفاده عريان به جمعيت                

. مليونی حاضر در آن مراسم بود          
جمعيت عظيمی که با آمدن خود به        
آن صحنه خودآگاه يا ناخودآگاه               
داشتند توقعاتشان را در برابر                  
اوباما ميگذاشتند، ناگهان با                        
توقعات اوباما در مورد ضرورت        
قربانی دادن، صبر و تحمل،                     
کشيدن بار سنگين بحران به دوش         
خود و امثال اين عبارات روبرو            

در جامعه سرمايه داری            !  شدند
اکثريت انسانها برای زنده ماندن           
ناچارند نيروی کارشان را به                   

. اقليت صاحب سرمايه بفروشند           
سرمايه دار با تصاحب و مصرف        
نيروی کار اين انسانها، سود به               

 .چنگ ميآورد
 اين پايه مبارزه طبقاتی در جامعه        

همچنين .  سرمايه داری است             
. ميگويند انسان به اميد زنده است         

در طول چند قرن تاريخ سرمايه             
داری، بورژوازی نه فقط نيروی          
کار کارگر را تصاحب کرده، بلکه      
بارها و بارها اميد طبقه کارگر به          
رهائی، تلاش و  جانبازی او در              
اين راه را هم تصاحب کرده و به            
ذخيره و ضميمه اهداف                                

 استثمارگرانه و 

  برابری، حکومت کارگری   ،  آزادی

 :رسالت اوباما          ١ادامه از ص
 ...      مصادره اميدها و اعتمادها به سود 



٣ ۵۵ 

 نه قومی ، نه مذهبی ،      زنده باد هويت انسانی  

             و سرکوبگرانه خود بدل     
نقش شخصيت اوباما و    .  کرده است 

رسالت او امروز مصادره اميد               
کارگران و مردم متوهم است به             
سود انداختن بار بحران بر دوش            
آنها و بازسازی مجدد سرمايه و             
سودآوری و انباشت آن به بهای              
تحميل رنج و درد بيشتر بر گوشت       

 . و پوست آنها
در صفوف اپوزيسيون سياسی                
ايران، گروههای همسرای                        
ثناخوانی اوباما و توهم پراکنی               
نسبت به اين قديس زمانه صف                

ناسيوناليسم راست      .  کشيده اند      
پروغرب، يک روز هم از وظيفه         
استمرار چاکرمنشی نسبت به                  
اوباما دولت جديد، تجديد ارادت و        
ادب در پيشگاه خدايگان سرمايه            

جهانی آمريکا، و ادامه توهم                     
پراکنی بيحدو مرز در ميان مردم          
ايران در مورد نقش رهائی بخش          

) و اسرائيل        (دولت آمريکا                  
بعلاوه طيف     .  فروگذار نميکنند    

ديگر راست، جريانات                                 
که سازمان  "  اپوزيسيون دمکرات "

اکثريت پست سخنگوئی شان را به       
نام خود ثبت کرده است اين روزها       
سايتها و نشرياتشان را از مدح و            

و بالاخره  .  ثنای اوباما پر کرده اند     
و در واقع    "  چپ"جريانات ظاهرا    

راست نظير حزب کمونيست                   
کارگری ايران، که بويژه در                    
جريان جنگ غزه يک بار ديگر             
دوز بالای ناسيوناليسم پروغرب          
خود را در دفاع از اسرائيل نشان           
دادند، دارند در قالب پوچ                            

مردم به ميدان آمده           "پوپوليستی    
توهم و توقع خود نسبت به           "!  اند

مسيحای نورسيده اوباما را اشاعه        
ميدهند و ماهيت و رسالت                           
ضدکارگری اوباما در شرايط                 
بحران کنونی را با اين توجيه که            

پرده پوشی      !  بديل بوش است          
اينها دارند بدترين و                 .  ميکنند

نازلترين نوع اپورتونيسم و                       
عوامفريبی شان را در دفاع از                
اسرائيل و اوباما در معرض ديد             
همگان ميگذارند و بايد در همين            

 . ظرفيت افشا و رسوا شوند
در روند بحران جاری و بر متن             
تعرض هرروزه و پردامنه                        
بورژوازی به طبقه کارگر، تقابل         
توقعات طرفداران اوباما از او با           
توقعات اوباما از آنها، آغاز شده             

است و با سرعت پيش خواهد                   
طبقه کارگر در آمريکا و            .  رفت

همه جای دنيا، بدون صف مستقل،       
بدون آلترناتيو مستقل خود به                    
بحران از راه اسقاط فوری نظام             
سرمايه داری و بدون حزب                      
سياسی کمونيستی خود که سکان           
اين نبرد طبقاتی دشوار و حساس           
را در دست بگيرد، ميتواند بار                
ديگر به بازنده اصلی بحران، به            
قربانی بيدفاع آن و به گوشت دم              
توپ جنگ و جدالهای ناشی از آن         

 .بدل شود
در شماره آتی پرتو، و در پرتو             (

همين ديدگاه، سياستهای اعلام شده       
 ) اوباما را بررسی خواهم کرد

            
 ***                      

جديد آمريکا، عليرغم  هر توهم              
پراکنی ای در مورد تغيير سياست        
آمريکا، می بايستی با چنين طلوع         

اين  .خونينی جشن گرفته ميشد           
بورژوايی که   "کارناوال"جنگ و    

پشت آن راه افتاد، پوچی رويای             
در دل   "تغيير"و يا وعده      "صلح"

کشمکشی که سيمای آينده جهان را       
تماما شکل خواهد داد بيش از هر           
زمانی خود را به بشريت امروز            

نشان داد که سرمايه            .نشان داد   
داری با رونقش، با بحرانش و با             
رقابت دول بورژوائی اش بر سر          
تقسيم مجدد جهان، جز جنگ و                
استثمار و مرگ و گرسنگی برای         

ديگری ببار        "تحفه"بشريت       
انحصار گاز روسيه     .نخواهد آورد 

در متن اين کشمکش ميتواند صدها      
و هزاران انسان را از سرما يک            

حال که قطبهای        .جا خشک کند      
مختلف سرمايه در اين دوره از               
رقابت نميتوانند با دندانهای اتمی           
خود گاز بگيرند، در ابعاد محلی            
که ميتوانند مردم بی دفاع و بيگناه         

اگر  .را بسادگی لت و پار کنند              
آمريکا مستقيما نمی تواند، اسرائيل     

در  .که ميتواند بزند و  قلدری کند         
يک کلام، توحش اخير اسرائيل             
عليه مردم غزه، افق خونين                       
جنايتهای سهمگين تری از غزه              
را، روانداهای جديد، دارفورها و         
کنگوهای ديگری را جلو بشريت          

درگيريهای   .متمدن گرفته است      
جناحی ميان زمامداران اسرائيل           
بر سر قدرت، هرچند هم واقعی،           
اما حاشيه ای تر از آنند که بر                    

معضلات واقعی پشت اين جنگ           
    .سايه بياندازند

اين جنگ در عين حال نشان داد              
که نه تنها راکت پراکنی های                    
حماس، که خود مساله فلسطين نيز       
برای طرفهای سابقا درگير در اين       
مساله در متن تقسيم جهانی فعلی            

 .قدرت چقدر حاشيه ای شد                      
تعمدا اين      "جامعه بين المللی         "

امکان و فرصت را به دولت                     
اسرائيل داد که اين جنگ را با                  

دولت  .قساوت تمام پيش ببرد              
اسرائيل صراحتا گفت که به حرف      

سران دول     .کسی گوش نميکند       
اروپای واحد در ظاهرا سردرگم           
اما در واقع به اسرائيل فرصت اين     

دست آخر در        .توحش را دادند     
مردم  "ناجی"شرم الشيخ به عنوان     

غزه حضور بهم رساندند و ابتکار        
را از   "معضل"و حل     "آتش بس "

دول عربی مهم        .آن خود کردند      
منطقه هم برای حفظ و تحکيم                   
موقعيت شان در ساختار اقتصادی       
و سياسی منطقه ای و بين المللی             
که پيدا کرده اند در صف بندی ها           
و ائتلافهای جديد و در تقابل با                  
جمهوری اسلامی بی آنکه مساله           
فلسطين خم بر ابروی آنان بياورد         

 .علنا در کنار اسرائيل ايستادند             
جمهوری اسلامی هم در پی                      
اهداف سياسی و اقتصادی خود در       
منطقه برای مردم غزه اشک                    
تمساح ريخت و از فجايع غزه                  
برای گسترش بساط سرکوب و               
ارعاب خود عليه مردم ايران                   

ناسيوناليسم عظمت     .استفاده کرد   

طلب ايرانی با فاشيسم ضد عرب        
خود به توجيه اين توحش                           
افسارگسيخته برای دولت اسرائيل       
پرداخت و در اين صف بندی مثل         
هميشه خود را در جبهه دول غرب    
و مدافع آمريکا و در کنار اسرائيل        

جنگ ميان دو قطب     "شعار   .يافت
برای نيروهای حاشيه     "تروريستی

ای طرفدار آن از جمله حزب                   
کمونيست کارگری، عليرغم هر           
نوع دل سوزی برای مردم                         
فلسطين، عملا آنان را در کنار                
کسانی قرار داد که حمله اسرائيل          
به مردم غزه را به بهانه راکت                 

کسی  .پراکنی حماس توجيه کردند     
که با اين شعار يا صريح تر با                   
بهانه راکت پراکنی حماس در                 
مورد اين جنگ و اهداف آن به                 
قضاوت می نشيند، نشان ميدهد که       
در اين دوره به اين شعار برای                
اهداف سياسی زمينی معينی                     

  .احتياج دارد
دولت اسرائيل به اين جنگ و                    

 .قلدری با آن شديدا احتياج داشت         
اسرائيل مدتهاست مکان                              
استراتژيک خود را برای دول                
غرب در منطقه از دست داده                    

شکست آن در جنگ لبنان و        .است
اکنون افول تک قطبی دولت                     
آمريکا در جهان، دولت اسرائيل           
را به اين لحاظ در موقعيت دشوار         

تشديد  .تری قرار داده است                 
کمشکش ميان دول قديم و دول                 
جديد بورژوايی رقيب همگام با              
تقلای قدرت شدن جمهوری                      
اسلامی در منطقه به دولت                         
اسرائيل امکان داد که با اين جنگ         
و با قلدری و به قيمت لت و پار                 

کردن مردم فلسطين در غزه،                   
اهميت استراتژيک خود را يک             
بار ديگر به آمريکا و غرب و                   
حتی عجالتا  به دول عربی                          

 .طرفدار اين کمپ نيز نشان دهد          
قلدری اخير اسرائيل هرچند در              
جهت خلاف منطق تحول سرمايه         
داری و افول تدريجی دولت                      
آمريکا در اين دوره سير ميکند، با        
اينحال طلوع خونينی را در اين              
پروسه جلو بشريت آزاديخواه و             
برابری طلب در منطقه                                
استراتژيکی مانند خاورميانه قرار      

استيصال و ادامه فقر و       .داده است 
آوارگی مردم غزه هم همچنان به           
حماس و ديگر نيروهای کثيف                
اسلامی نيز امکان ميدهد که يوغ           
خود را بر گرده ساکنين غزه و از          

اينطريق بر مردم ديگر نقاط                      
  .فلسطين، محکم تر کنند

اين جنگ و توحش دولت اسرائيل        
عليه مردم غزه از نظر کمونيستها        
و ديگر بشريت آزاديخواه و                       

 .برابری طلب شديدا محکوم است     
اين جنگ جنايتی آشکار بود عليه          

برگ .  بشريت و عليه مردم غزه          
ديگری بود بر جنايات جنگی                   
دولت اسرائيل، سران دولت                     
اسرائيل بايد به اين عنوان تحت              

تشکيل  .تعقيب قرار داده شوند            
فوری دولت فلسطينی همطراز با         
دولت اسرائيل تنها راه حل سياسی        
معضل فلسطين در اين شرايط                 

تنها راه سد کردن بهره                 .است
برداری دولتها و جريانات                          
ناسيوناليستی و اسلامی از مصائب     

  .مردم فلسطين است
 ***                            

 جنگ يک طرفه،آتش بس يک طرفه  ١ادامه ازص
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 !سوسیالیسم،  به چه منجلابى بدل میشود“ خطر”دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم ،  بدون امید سوسیالییسم ،  بدون 

اتحاديه علمای دينی                  "ايجاد
، توسط حزب دمکرات            "کرد

کردستان ايران جناح مصطفی        
هجری، که روزنامه کردستان        

ارگان رهبری آن      ٤٩٨ شماره
حزب در دفاع از آن مطلب                 
نوشت،  بلافاصله با مخالفت و         
افشاگری های زيادی رو برو           

من هم  بسهم خود                    .گشت
ميکوشم در اينمورد از زاويه            
ديگری به اين چرخش                            
واپسگرايانه حزب دمکرات             
بپردازم و بر متن آن مابازاء              

اجتماعی آنرا از نظر        -سياسی
در اغلب نوشته ها،           .بگذرانم

بدرست روی اين نکته تاکيد               
شده که حزب دمکرات به                     
خاطر منافع طبقاتی خويش                
همواره از مذهب بمثابه يک              
ابزار ارتجاعی قرون وسطايی       
عليه کارگرو کمونيست و کمپ       
آزادی خواهی و برابری طلبی         
در کردستان استفاده نموده و              

علاوه بر   .آنرا بکار گرفته است   
آن، به قشر ملا وبه اصطلاح             

کردستان بعنوان  "  علمای دينی "
پيکره اصلی رهبری و                          
مؤسسين و گرداننده گان اين              
حزب در دوره اوليه حيات آن           

به .  به درست اشاره شده است         
علاوه ميتوان به ليست بلند                  
بالايی از سياست و اعمال ضد         
کارگری و ضد کمونيستی                   
حزب دمکرات با تکيه به                     

سال اخير به        ٣٠ مذهب طی   
عناوين مختلف عليه مردم                   
کردستان انجام داده،  اشاره                

با اين وصف فکر ميکنم         .  کرد
اتخاذ اين سياست جديد حزب             
دمکرات بلحاظ مضمونی                    
بمراتب فرا تر و وسيع تر از              

اعمال و سياستهای  تا کنونی آن      
با توجه به آن             .    می باشد    

بررسی و ارزيابی دقيق سياست     
های امروز حزب دمکرات،              
مستلزم يک پاسخ روشن تر و           
مضمونی تر در متن واقعيات           
جهان سرمايه داری امروز                
است که با جهت و سياست های        
تا کنونی آنها تفاوت های                       
محسوسی را در خود داراست          
و تاکيد و اصرار صرف روی         
کارکرد گذشته آنها کسی را                
متوجه جهت  اصلی اين                         
چرخش جديد حزب دمکرات            

اين اقدام جديد حزب      .    نمی کند 
دمکرات در کنار شعار                         
فدراليسم دوران جديددش يک          

چرخش جديد و يک                                   
 -واپسگرايی عميق سياسی              
   .اجتماعی و ايدئولوژيکی است    

پرش از يک حزب                                    
ناسيوناليست سنتی خودمختاری    
طلب به يک حزب ناسيوناليست     

 .قومی ، مذهبی  واپسگرا است      
ضديت هر چه عريان تر حزب        
دمکرات با کارگر و کمونيست        
و حتی مردمی است که از                    
وجود ستم ملی در کردستان               

حزب دمکرات      .رنج ميبرند    
تصميم دارد برای نيل به اين              

تيولداری "  هدف، همانا            
به هر دری       "  کردستان ايران   

سر بزنند و به هر خس و                       
خاشاکی متوصل شوند ، تا در           
فردای سرنگونی جمهوری               
اسلامی ايران همچون ديگر              
احزاب ناسيوناليست حاکم ،               
بتوانند از طريق استثمار                      
کارگران و زحمتکشان بر                  
ثروت اين بخش ديگر مردم                

 و به قدرت    .کردستان تکيه زنند  

اتحاديه علمای     "ايجاد.  برسند
، فقط جرقه           "دينی کردستان     

کوچکی از يک  سناريو سياه             
بزرگ و به غايت ارتجاعی               
خواهد بود  که حزب دمکرات          

در  .روی آن متمرکز شده است      
اين زمينه اولين سئوال اين است      
که چرا رهبری حزب دمکرات       
کردستان ايران، در انتهای دهه       

فيلشان ياد     ٢١اول قرن                  
هندوستان کرده و دروازه                    
حزبشان را بی پروا به سوی              
باند های سناريو سياهی                         
کردستان ايران باز گذاشته اند و      
به گروه های آدم کش جمهوری       

  اسلامی لبيک می گويند؟

خيلی ها ميدانند که حزب                      
دمکرات کردستان ايران از بدو      
تولد اش تا به امروز همواره با          
مذهب و خرافات و کهنه پرستی    
چون ابزاری سودمند بحال                 
حزبش سر سازگاری داشته و          
در حد توان خويش نيز از اين            
ابزار زنگ زده قرون وسطايی      
عليه مردم کردستان استفاده               

 .نموده و آنرا بکار گرفته است       
ولی  با وجود آن جامعه در هيچ        
دوره ای شاهد چنين اقدامی                 
گستاخانه توسط حزب دمکرات      
نبوده و کسی شاهد نيست اين             
حزب، اينچنينی خود را با سر           
به سمت نيرو های سناريو                   
سياهی پرت نمايد و با آغوش             

از .  گرم از آنها استقبال نمايد           
جمله اولين باند سياهی که با                
شتاب از اين سياست حزب                 
دمکرات استقبال نموده  و آنرا          
ارج نهاده است باند شناخته                 

است که       "مکتب قرآن     "شده
اولين نيروی مسلح سپاه                        
پاسداران جمهوری اسلامی               

مستقر در کردستان را تشکيل          
جريان سياه  احمد مفتی         .  دادند

زاده، بمحض انتشار اين                       
سياست توسط حزب دمکرات،       
بلافاصله عصاره آنرا چون               
شراب مسيح سر دادند و با  اين         

کل شی يرجع الی      "جمله قرآن    
به پيام حزب دمکرات         "  اصله

 .لبيک گفتند

جا دارد همينجا بسيار مختصر        
فقره جنايت اين باند           ٣-٢ به

سناريو سياهی مکتب قرآن،              
بپردازم  تا روشن شود اولين              
مشتريان مجذوب شده اين                    
سياست واپسگرايانه، چه کسانی    

سال اخير هم     ٣٠ هستند و طی   
به چه چيزی خدمت کرده اند؟           
مخاطب اين بخش از نوشته،             

 .عمدتا نسل جوان امروز است      
چون بزرگسالان تا حدود                     
زيادی به ماهيت کثيف اين باند         

با روی کار آمدن         .آشنا هستند  
حکومت مذهبی در ايران، اين         
باند سياه بسرعت از کنج کپک         
زده مسجد بيرون آمدند و بی              
ترمز با مخالفت خوانی در                  
مقابل مردم و نيروهايی انقلابی       
که رژيم شاه را سرنگون کرده         

اين باند، که     .بودند ظاهر شدند   
عمدتا در سنندج و مريوان                   
حضور داشتند،  بلافاصله                   

 بعنوان اولين 

  قومی ناسيوناليسم بستر بر" کرَُد دينی علمای اتحاديه" ايجاد

 عبداالله دارابی
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! دست مذهب از زندگی مردم کوتاه    

نيروی سپاه پاسداران                        
سنی مذهب کرد توسط رژيم مسلح       
شدند و در غياب آنها وظيفه نا امن         
کردن محيط کار و زندگی مردم             

در  .کردستان را به عهده گرفتند          
مريوان چند بار فتوای جهاد عليه           

و  .کمونيست ها را صادر کردند         
چند بار هم به تظاهرات مردم اين          
شهر حمله نمودند که در يکی از             

نفر از شريف ترين و               ٣ آنها،
محبوب ترين مبارزين اين شهر             
بنام های محمد درسيد کارگر                    
شهرداری، رئوف کهنه پوشی                
کمونيست خستگی نا پذير و                       
محمود زحمتکش اهل روستای              
بالک جان باختند و چندين نفر                  

قبل از اين     .ديگر نيز زخمی شدند    
ها يک بار هم در نزديکی حسين            

ديواندره به       -آباد بين سنندج           
کاروان آذوقه جمع آوری شده                  
مردم مريوان که برای دهقانان                
سومابرادوست حمل می شد                      
مسلحانه حمله نمودند و نصف                 
اموال جمع آوری شده را به غارت       

يکبار ديگر همراه با باند            .بردند
های مسلح منطقه در محاصره                
شهر مريوان شرکت نمودند که در       
تمام اين موارد بوسيله مردم مبارز       
شهر که تحت رهبری کمونيستها           

 .بودند مفتضحانه شکست خوردند    
پارسال هم با فتوای رهبری اين              

 باند، شورش سليمی 

ساله اهل   ١٨-١٧           نوجوان
منطقه سقز را در ملاء  عام بقتل             

رهبران اين باند              ......رسيد و      
جنايتکار، قبل از هر شيفتی بايد به        
اين امر واقف باشند که در  نظر              
مردم کردستان قاتل و مجرم                      

بايد در فردای        .محسوب ميشوند   
سرنگونی رژيم، قبل از فرار                   

به اصل  .  دستگير و محاکمه شوند     
خيلی ها شاهد     .  موضوع برگرديم  

اخير هم حزب     ٣٠ هستيم که طی   
دمکرات و هم باند آدمکش مفتی             
زاده هر دو، در کردستان حضور         
داشتند و دارند و هر دوی آنها                   
بسهم خويش از سم کشنده و ضد             
انسانی مذهب، نهايت سود و بهره         

  ولی عليرغم آن نه                .را گرفتند   
خودشان و نه هيچکس ديگری تا           
بحال شاهد اين نوع وصلت و                   
خويشاوندی بين آنها نبوده و                      

پس بايد به کنه اين وصلت          .نيست
و خويشاوندی جديد مذهب و قوم            
پرستی پرداخت و آنرا افشاء و                

 .رسوا کرد

به نظر من اين نوع تبانی و                         
درآميختگی طبقاتی بين قوم                      
پرستان و مذهبيون، بين حزب                
دمکرات و باند های سياه مذهبی            
در کردستان، قبل از هر چيز و                
هر تحليلی ريشه در متن تاريخ و            
دوره ای دارد که سرمايه داری               
جهان امروز به آن پا نهاده و در              

اقدام اخير    .آن گرفتار آمده است       
حزب دمکرات و هر حزب و                   
جريان  قومی و مذهبی سهم خواه           
ديگر را بايستی در چار چوب                  
همين قانون مندی جديد جهان                   
سرمايه داری امروز بررسی نمود      

در غير اين          .و ارزيابی کرد        
صورت، چسپيدن به ماهيت و                 
مضمون هر تک حزب و هر تک          
جريانی به تنهايی و لو تا مغز                    
استخوان هم ارتجاعی باشند هدف        

  نمونه جديد        .را نشانه نمی رود       
چرخش حزب دمکرات بعنوان              
جرقه ای بسيار کوچک را، بايد              
در متن يک تحولات بنيادی تر                
جستجو کرد که اولين استارتش با          
سقوط شوروی سابق و لت و پار            
کردن آن کشور زده شد و با جنگ         

سپتامبر  ١١ های بالکان،         
شعله ور گشت و با جنگ                  ....و

های خليج، عراق، افغانستان و               
 ....حمله امروز اسرائيل به غزه و     

اين وصلت     .به اوج خود رسيد          
حزب دمکرات با نيرو های                       
سناريو سياهی در کردستان، و               
وصلت ارتجاعی بيشمار تا کنونی       
همگی محصول اين دوره تاريخی        
و اين شرايط دهشتناک و هراس             
آوری است که سرمايه داری جهان      
در راس آن آمريکا و دول غرب             

 .به جهانيان تحميل کرده اند                     
سياست امروز حزب دمکرات               

کردستان ايران را بايد در متن اين        
تحولات بنيادی سرمايه داری                  
امروز جهان بررسی کرد نه هيچ          

اين تحول عظيم و             .چيز ديگر   
بنيادين در اين دوره، توانسته بيش        
از هر دوره ديگری، به نزديکی و        
همسويی مذهب و ناسيوناليسم با            
همديگر کمک کند و آنها را بيش            
از پيش در تقسم سهم و قدرت بهم           

نمونه بارز آن عراق،        .پيوند دهد  
است که می شود          ...افغانستان و  

 .براحتی آنرا ديد و لمس کرد                  
علاوه بر فاکتور های فوق، بد                  
نيست در همين زمينه  روند                       
تاريخی نضج گرفتن يکی دو قرن        
گذشته خود سرمايه داری با                       
ناسيوناليسم امروز را کنار هم                 
بگذاريم و تفاوت های آنها با هم               

آنگاه براحتی خواهيم     .مقايسه کنيم 
ديد در آندوره برای تثبيت هر چه           

سريع تر نظام سرمايه داری،                    
بستر ناسيوناليسم نه تنها قوم                     
پرستی و قومی گرايی نبود، بر               
عکس اقوام متعدد ميتوانست و                
توانست در چار چوب يک                         
جغرافيای معين جا بگيرند و بر              
اساس آن کشور و صنعت و                       

را  ....اقتصاد ملی و کاپيتاليستی و      
اما بنا به           .نيز مستقر سازند         

خصلت ذاتی خود نظام سرمايه              
داری، در دنيای عصر ما اقدامات        
فوق الاذکر برای ناسيوناليست               
های امروز، جای خود را به روند        

هويت تراشی قومی و مذهبی                    
کاذب داده و بخاطر تحقق آن                     
زندگی ميليونها کارگر و مردم                

 .زحمتکش سياه و تباه گشته است        
ايجاد گورستان های جمعی چند              
سال اخير يوگوسلاوی قديم و سر          
بريدن انسانها  و نشان دادنش در            
تلويزيونها را در سنگسار و اعدام        
کردنهای مردم ايران و قتل عام               
امروز مردم غزه ضرب کنيد،                
آنوقت خواهيد ديد ، دنيای امروز          
چقدر برای کارگر و مردم متمدن          

حزب  .تاريک و سياه خواهد بود         
دمکرات کردستان ايران، الگوی         
فعاليت سياسی امروز  و آينده خود        
را از اين شرايط ميگيرد و بسيار           

روشن به اين امر واقف است اگر          
خود را با اين شرايط و اين دوره             
هماهنگ نسازد و در آن ادغام                 
نشود آينده روشنی برای خود                   

گسست حزب        .نخواهد داشت      
دمکراسی  "دمکرات از شعار          

برای ايران و خودمختاری برای           
،و اتخاذ فدراليسم و                 "کردستان

اتخاد سياست وصلت بامذهب و             
هر باند جانی و آدمکش و قمه زن          
مذهبی را بايد در متن  همين تغيير         

 .و تحول بررسی و جستجو کرد          
چون اتخاذ هچون سياستی فقط و           
فقط از يک حزب ناسيوناليستی              
ساخته است که توانسته باشد  قوم           
پرستی را به عنوان شالوده                         
ايدئولوژيکی خود بپذيرد و با دفاع       

سرمايه داری     قاطع از نظام               
مشروعيت سياسی خويش را            

غير از اين، راه          .کسب نمايد  
ديگری برای احزاب  قومی و           
امثال حزب جناح  مصطفی                

اين حزب،   .هجری ممکن نيست 
در ابتدای چرخش سياسی خود،      
سختی و دشواری های اين                  
پرش را  پذيرفته و پر پيچ و خم       
بودن اين مسير را هم برای                 

و بر همين      .خود سنجيده است    
اساس است که پرچم                                
واپسگرايی خود را رسما و                
علنا در مقابل کارگران و کمپ         
آزادی و برابری در کردستان و      

بنا بر اين    .ايران علم کرده است   
روند جهانی سازی و خشونت و      
مقاومت های روز افزون                     

اجتماعی امروز، آن         -سياسی
زلزله بسيار عظيمی است که نه      
تنها حزب دمکرات بلکه                      
سرنوشت احزاب ديگر و دولت      

 .ها را هم تغيير خواهد داد                 
کارکرد و عملکرد ناسيوناليسم        
عصر حاضر منجمله حزب               
دمکرات بقدرت نرسيده مورد         
بحث اين نوشته، متاثر از اين            
تلاش عظيم سرمايه داری لجام       

 گسيخته بازار آزاد
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سالها قبل                است که از      
شروع شده و روند حرکت آن نيز          
بر متن يک واپسگرايی عظيم                  

اجتماعی و فرهنگی              -سياسی
   .استوار می باشد

جا دارد همينجا خلاصه وار به                
اجتماعی ناشی   -پيامد های سياسی   

از اين چرخش هم اشاره ای بکنم            
تا کارگران و مردم آزاديخواه                   
کردستان هر چه  واضح تر به                  
مقابله سياسی عليه آن بر خيزند و          
حزب دمکرات را از اين اقدام                  

 .ارتجاعی پشيمان و بر حذر دارند   
حزب دمکرات با اين اقدام جديد             
خود، صاف و سر راست اعلام              
کرده نيروی واقعی آنها در جامعه        
کردستان، باند های سناريو سياهی      

 ٣٠ و واپسگريانی هستند که سابقه
سال خدمت گذاری در بارگاه رژيم      

و بر اساس اين       .اسلامی را دارند   
کارنامه سياه، توده ای شدن                        
حزبشان را رو يسازماندهی اين             

با اين اقدام،    .قشر متمرکز کرده اند  
صاف و سر راست شمشير                        
واپسگرايی از رو بسته خود را به         
کارگران کمونسيت نشان دادند و           
در برابر آنان، فرياد زنده باد                    
واپسگرايی و زنده باد ارتجاع و             

   نشان       .قوم پرستی را سر دادند        
دادند از اين پس دشمنيشان با                     
کارگر و مردم آزاديخواه، آشکار          

تصميم  .تر و علنی تر خواهد بود         
گرفتند برای کسب مشروعيت                
سياسی خود بی باکانه از منافع                
طبقاتی و سرمايه دارانه خويش              

در مقابل اين حرکت        .دفاع نمايند  
حزب دمکرات،  کارگر کمونيست      
و مردم آزاديخواه نيز بايد با                       
صراحت کامل اعلام نمايند، اين            
چرخش سياسی و اين عقبگرد و             

اجتماعی  -اين واپسگرايی سياسی    
حزب دمکرات را بيرحمانه افشا و       

بايد با         .رسوا خواهند کرد              
صراحت اعلام نمائيم اين پيوند و          
وصلت مذهبی و قومی را نقشه به         

با  صراحت         .آب خواهيم کرد       
اعلام ميداريم سکوت و انتظار و           

نظارگری  يا در نهايت امر بی                 
سمبالاتی و لا قيدی تحت اين                     
عنوان که اين چرش، چيز تازه ای        
نيست و حزب دمکرات همواره             
آنرابا  خود يدک کشيده است  و                 

هيچ دردی از ما  درمان        .....غيره
  و نبايد در مقابل اين نوع           .نميکند

پندار واهی و غير مسئولانه سر             
چون حزب دمکرات       .فرود آورد  

امروز همان حزب قبلی نيست و با       

عقب زدن اين       .گذشته فرق دارد     
سياست قبل از هر کس در گرو                
افشا گری عميق و مقابله سر                     
راست ما کمونيستها و مردم                      

 .آزاديخواه است

آيا حزب دمکرات در اين مسير پر        
 پيچ و خم پيروز خواهد شد؟ 

از نظر من صورت مسئله اصلی           
در اين نوشته، قبل از هر چيز                   
نشان دادن نفس اين چرخش                       
واپسگرايانه حزب دمکرات است        

در  .نه پيروز شدن يا نشدن آن               
عين حال اگر اين صورت مسئله            
درست گرفته شود نا کامی حزب           
دمکرات هم مسجل تر و قطعی تر         

ولی با وجود آن،              .خواهد بود    
ضرورت دارد اين جهش قومی              
مذهبی  امروز حزب دمکرات                
چون مهر سياه بر پيشانی اين                    
حزب باقی بماند و اين پتانسيل و             
ظرفيت واپسگرايی آن به افکار             

در  .عمومی جامعه معرفی شود         
مورد پيروز شدن يا نشدن حزب            
دمکرات، فاکتور ها زيادند ولی             
من به چند تای آنها اشاره خواهم             

  .کرد

حزب دمکرات کردستان ايران       -١
 ٤-٣ و کل ناسيوناليسيم منطقه تا       

سال قبل کماکان اميد پيروزی                  
خودشان را به بادبان  کشتی های           
آمريکايی گره زده بودند که از                 
شانس بد آنها اين آرزوی واهی               
همراه با  کشتی های در گل نشسته        

حزب  .بر باد رفت و بجايی نرسيد      
دمکرات بعد از اين ناکامی ،                     
ظاهرا  با تلاش جديد پيرامون                  

" مبارزه و حزبش    "  توده ای کردن  
مطابق چرخشی که در  بالا اشاره         
شد ،ميخواهد به صفوف خود افق          
بدهد و خود را همانند آلترناتيو در         

اين اقدام جديد     .    صحنه نگه دارد    
از بعضی جهات تا حدودی به اقدام   
چند سال اخير سازمان مجاهدين            
شبيه است که ميخواست به هر                 
قيمت در بارگاه آمريکا و دول                  

را بر   "آلترناتيو بودن "غرب مدال 
سينه خود بزند و بدينوسيله به                   
جانشينی بعد از جمهوری اسلامی        

حزب دمکرات هم به        .نايل گردد  
گونه اين آرزوی واهی را با خود           
يدک کرده تا بلکه روزی از                       
روزگار چون احزاب ناسيوناليست     
کرد عراق، در اين سوی مرز بر           

چنانچه  .اريکه قدرت نشانده شود      
بالا اشاره کردم اين دوره،نه  دوره       
اوليه بعد از جنگ سردو قلدری              
آمريکا  است و نه  برنده شدن                    
آمريکا و متحدان در جنگ های              

در .    مشابه عراق و افغانستان           
نتيجه تکرار چنين سناريو هايی             
برای امثال مجاهد و  حزب                        
دمکرات در اين دوره هيچکدام               

مبنای واقعی و جدی و عملی                      
 .ندارند

باز از شانس بد حزب                              -٢
دمکرات، مذهب و ناسيوناليسم در       
حکومت کردن در ايران هر دو              
شناخته شده و  امتحان پس داده                 

همه  شاهديم مردم اولی را        .هستند
سرنگون کرد  و با نفرت  بسيار              
عميق و گسترده تر نيز برای                     
سرنگونی دومی يعنی حکومت              

 .مذهبی هم در حال تدارک هستند       
مگر مردم ايران در طی                               
زمامداری اين دو حکومت سياه،           
تلفات جانی و مالی کم داده اند؟                
مگر فقر و فلاکت و بی بيکاری و          
بی خانمانی کم داريم؟ مگر کشته و   

 عليل و معلول و اعتياد و فحشا و          
کم داريم؟ پس بر مبنای کدام          .....

فاکتور بايد اين نوع آلترنايو ها را          
بار ديگر بر اريکه قدرت بنشانيم           

نه، مردم بار ديگر اجازه                  !  ؟
نخواهند داد اين سناريو های سياه          

سوم از     .در ايران تکرار گردد         
حزب دمکرات بايد پرسيد؟ به                  
نظرشان ، مردمی که که دو                       
حکومت اسلامی و ناسيوناليستی          
را سرنگون کنند، چگونه به                      
تکرار مجددا سر کار آوردن                     
آلترناتيو های اسلامی و                                
ناسيوناليستی ، آنهم نوع قومی آن          

 تن خواهند داد؟ 

به نظرم  شرايط و تقابل های                     
جهانی و حاميانی چون آمريکا که         

ناسيوناليسم را در کردستان عراق        
بر تخت قدرت نشاند اکنون نه تنها        
ميدانداری گذشته را ندارند بلکه            
در تقسيم  مجدد جهان امروز قدر           
قدرتيشان آشکار و علنی زير                   

با توجه به آن،       .سئوال رفته است   
در اين زمينه هم حال و هوای                   

با توجه به نکات      .خوبی را ندارند   
فوق، فکر ميکنم شرايط برای اين         
چرخش حزب دمکرات مساعد              
نيست و درجه شکست خوردن اين       
حزب در اين پروژه هم  بيشتر از           

   .موفقيت های آن خواهد بود

                       

 ***                  

 اساس سوسیالیسم انسان است ، سوسیالیسم جنبش باز گرداندن اختیار به انسان است

خيلی ها ميدانند که حزب دمکرات کردستان ايران 
 از بدو تولد اش تا به امروز همواره با مذهب

 و خرافات و کهنه پرستی چون ابزاری سودمند 
 بحال حزبش سر سازگاری داشته و در حد

 توان خويش نيز از اين ابزار زنگ زده قرون 
 وسطايی عليه مردم کردستان استفاده نموده 

  .و آنرا بکار گرفته است



  برابری، حکومت کارگری   ،  آزادی
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در .  نشست دفتر سياسی حزب حکمتيست با شرکت اکثريت اعضاء برگزار شد              )  ٢٠٠٩شانزده تا هجده ژانويه        (١٣٨٧ بهمن   ٢٩تا  ٢٧در روزهای   

او با اشاره به اينکه       .  بخش گزارش، ابتدا تصويری از موقعيت حزب حکمتيست و عملکرد سياسی آن توسط فاتح شيخ رئيس دفتر سياسی ارائه شد                             

بحران اقتصادی شيپور نبردهای طبقاتی سهمگين ميان دو طبقه اصلی جامعه را در سراسر جهان ازجمله در ايران به صدا درآورده و مبارزه و                                         

زندگی طبقه کارگر با مسائل جديد و مصافهای مهم و سرنوشت ساز روبرو شده است، تاکيد کرد که جهان در آستانه تحولات مهمی است که حضور                                 

مبارزات اقتصادی  :  در اين زمينه به دو جبهه نبرد طبقاتی در ايران          .  دخيل و درگير و قدرتمند احزاب کمونيستی طبقه کارگر در آنها تعيين کننده است              

جاری طبقه کارگر و مصاف جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی با رژيم اسلامی سرمايه اشاره کرد و اظهار داشت که رودرروئيهای سياسی حول و                            

حوش شانزده آذر امسال نشان داد که تلاش سرکوبگرانه رژيم در اين عرصه با شکست روبرو شده و پرچم آزادی و برابری به مراتب بيشتر از سال                              

او همچنين به مصافهای حزب حکمتيست در اين دوره در تقابل با جنبشها و جريانات ديگر                              .  پيش در جامعه شناخته شده و برافراشته شده است               

اپوزيسيون ازجمله در نقد و افشای سياستهای اپوزيسيون راست پروغرب، در نقد و افشای تلاش حزب دمکرات کردستان برای احيای ارتجاع اسلامی                   

در ادامه گزارش خالد حاج محمدی دبير          .  و نقد رويکرد تبديل کومه له به لانه تحرکات نئوتوده ايستی عليه فعالين کارگری و دانشجويی اشاره کرد                          

اجرائی حزب به فعاليتهای حزب در اين دوره در داخل ايران، در کردستان و در خارج کشور اشاره کرد و بويژه بر برگزاری موفق کنفرانس                                              

خالد حاج محمدی همچنين گزارشی از پيشرفت تدارک عملی برای کنگره سوم حزب به                    .  تشکيلات خارج کشور حزب در دسامبر گذشته تاکيد کرد            

 .دفتر سياسی ارائه داد

 : نشست دفتر سياسی در ادامه به دستورهای زير پرداخت

 تدارک اجرائی و سياسی کنگره سوم حزب

 امنيت 

 اوضاع سياسی ايران به دنبال بحران اقتصادی

 مسائل گرهی مبارزات کارگری در ايران

 بحران اقتصادی و آلترناتيو پرولتری کمونيستی

 سياست ما در قبال رويکرد نئوتوده ايستی در کومه له 

 

 در بند اول دستور پس از مرور اقدامات مربوط به تدارک اجرائی کنگره، انتخابات نمايندگان و غيره، نشست يک هيات مرکب از رئيس دفتر سياسی                            

در بند دوم اقدامات لازم برای خنثی کردن تلاشهای              .  و جمع اجرائی دفتر سياسی را برای پيشبرد تدارک اجرائی و سياسی کنگره سوم تعيين کرد                        

 .  دستگاههای اطلاعاتی رژيم برای سرقت اطلاعات و جنگ روانی عليه حزب حکمتيست بررسی گرديد و تصميم گيری شد

 

در بندهای سوم، چهارم و پنجم به ترتيب بحث اوضاع سياسی ايران را حسين مرادبيگی، بحث مسائل گرهی مبارزات کارگری در ايران را رحمان                                

حسين زاده و بحث بحران اقتصادی جهانی را فاتح شيخ معرفی کردند و در مورد يک يک بحثها توسط شرکت کنندگان در نشست تبادل نظر فعال                                      

 . صورت گرفت و راجع به نهائی کردن اسناد مربوط به اين مباحث  تصميم گيری شد

 

 .ددر بند ششم دستور، نشست دفتر سياسی در مورد اتخاذ يک سياست آکتيو در قبال رويکرد نئوتوده ايستی در کومه له تبادل نظر و تصميم گيری کر

 

 حکمتيست -دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٠٩ ژانويه ٢٣ – ١٣٨٧ بهمن ٤

 

 حکمتيست   –اطلاعيه برگزاری نشست دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری 



 رحمان حسين زاده
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اظهار نظر اخير حميد تقوايی           
ليدر حزب کمونيست کارگری        
در ارتباط با جنگ اسرائيل در         
غزه به حدی صريح و                             
سرراست غير انسانی و وقيح           
است که نيازی به نقد و                            
افشاگری و آگاهگری و مطلب         

 . مستدل و مفصل ندارد
اما .  من هم چنين قصدی ندارم        

ضروری ميدانم فقط چند جمله         
خطاب به کسانی که در حزب           
تحت رهبری  حميد تقوايی خود       
را کمونيست و اومانيست                     

ابتدا به دو    .  ميدانند، مطرح کنم   
جمله از اظهار نظر حميد                     

 : تقوايی توجه کنيد
 
چون تاريخا هميشه چپ                    "

مخالف اسرائيل بوده و آمريکا         
طرفدار اسرائيل بوده بايد عليه        
اسرائيل بود؟ موضعت را                   

" ميخواهی راديکال نگه داری؟     
چون :  "در جای ديگری ميگويد    

سی سال است همه عليه                         
اسرائيل حرف زده اند و                        
اسرائيل در اين جنگ هزار نفر       
کشته است و حماس فقط سی              
نفر بنابراين بايد بيشتر عليه                
اسرائيل بود؟ اومانيسمت گل             

 "  کرده؟
 

اين اظهارات از زبان کسی که         
خود را کمونيست ميداند و                   
عمری هم کمونيست بوده عميقا      

 . تاسف آور است
 

اينجا بحث بر سر چپروی و                
راستروی و ميانه روی نيست،        
بر خلاف علاقه حميد تقوايی             
ابدا بحث تحليلی و نظری و                 

 . تئوريک هم نيست
تئوری و تحليل رديف شده                   
برای اين اظهار نظر هر چه              
باشد، اگر باز هم حميد تقوايی و       
قلمزن پشت سرش مصطفی              
صابرکتابها در توجيه آن                      
بنويسند، اين موضع بويی از             
انسانيت و بويی از حقيقت نبرده      

 . است
 

به همين دليل کسی که تعهد به            
انسانيت و حقيقت جويی                        
معيارش باشد، غرق در                        

" نظری"توجيهات به اصطلاح     
پشت سر اين موضع نميشود،           
همانطور که غرق در                             
استدلالات و توجيهات موضع          

دولت آمريکا و اسرائيل و                 "
جرج بوش و رايس و اولمرت          

به بهانه حماس و             "  وباراک
با ليدر    .  اسلام سياسی نميشود     

يک حزب چپ که اينچنين                   

خونسرد  و بی احساس و با                  
لحن  تمسخر، طبق آمار خودش      
از ارقام هزار کشته و سی                    

آمارهای (کشته صحبت ميکند،      
ارائه شده رسمی بسيار بيشتر           

تو گويی نه هزار و سی       )    است
انسان، بلکه هزار و سی وسيله        
بيجان مثلا هزار و سی ليوان             
شکسته واز بين رفته،  چه جای        
بحث و جدل و نقدی وجود                    

 ! دارد؟
من اين چند جمله را برای حميد        
تقوايی و کسانی که چون او                 
فکر ميکنند ننوشته ام، بلکه                
خطابم به کسانی در حزب                    
کمونيست کارگری است که               
صرفنظر از هر ميزان اختلاف      
سياسی، آنها را به عنوان                      
کمونيست و اومانيست شناخته         
بودم، سئوالم اينست آيا به اين             
موضع غيرانسانی و                               

 غيرکمونيستی
 و غيرآزاديخواهانه حميد                   
تقوايی اعتراض دارند؟ متوجه        
هستند اين اظهار نظر و                         
احساس حميد تقوايی عميقا حتی      
از اظهار نظر و احساس کسی          

دبير کل   "  بان کی مون    "چون   
سازمان ملل که همه ماهيت آن         
را می شناسيم عقب تر است؟             
 بان کی مون در جريان ديدارش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

از غزه به گفته همه رسانه ها             
از ابعاد جنايت اتفاق افتاده                   
توسط اسرائيل در غزه بر افرو        

 . خته و برآشفته شد
 حميد تقوايی چی؟ 

 
از انسانهای کمونيست و                       
اومانيست در درون حزب                   
کمونيست کارگری ايران                    
انتظار دارم، بدون مصلحت              
گرايی اين موضع حميد تقوايی        

 . را رد و طرد کنند
 

اين يک وظيفه انسانی و                        
کمونيستی است و بر هر                       

ارجحيت "  مصلحت حزبی      "
 . دارد

 
 

  ***                
 
 

!به تلویزیون پرتو کمک مالی کنید  
.  تريبون آزاديخواهی است،تلويزيون پرتو تريبون زن، کارگر و جوان معترض  

   
 . کمکهای خود را ميتوانيد به شماره حساب زير واريز کنيد

 
  A.J:        دارنده حساب 
   ۶٠٢٨١٧١٩:       شماره حساب

        ٢٠۵٨۵١:        کد بانکی
  Barclays:       نام بانک

 آيا کمونيستها و اومانيستهای درون حزب کمونيست کارگری اعتراض دارند؟
 )چند جمله در حاشيه اظهار نظر اخير حميد تقوايی(


